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احترام به مقدسات، دلیل عاقبت بخیري

افرادي که آدم هاي خوبی نبودند ولی یکباره مورد عنایت پروردگار قرار گرفته و به درجات بالایی رسیدند، و تنها نقطه مشتركمهم ترین دلیل عاقبت بخیري
بوده است. احترام به مقدسات

نمازخودمیارانبامنوخودتیارانباتویاگزارىمىنمازماهمراهآیافرمود:حربهحسینامامفرارسید؛گرفت. ظهرراامامسپاهمقابلحرکههنگامی-
فرمودنداوبهکنندبیدارراحروجدانخواستندحسینامامآنکهازبعدخوانیم.مینمازتوباهمگان،!؟بگذاریمنمازدیگرجايماوباشیدشما: گفتبگزاریم؟ حر

اردفرزندحر”استفاطمه (س)مادرتانکهکنمچهاما؛میدادمراپاسخشبردمیرامادرمنامدیگرکسیاگر:”کردعرضاوو” بنشیندعزایتبهمادرت: “
رسید.شهادتبهکربلادرهماوکه.گذاشتعلیرافرزندشنام؛معاویهدورانخفقاندرداشتنقرارباوجودکه. دادپسرياوبهخدا؛نمیشد

بعد عاشورا هم این اتفاقات ادامه داشته است.

طیب حاج رضاییعاقبت بخیري

تاراويمولراهچهارتمامپهلوي،محمدرضاپسرتولدجشنمراسمدر.بودشدهتبعیدبندرعباسبههمباریکوبودافتادهزندانبهچاقوکشیجرمبهبارها-
أثیرتوگیردصورتبیشتريشورباتظاهرات،کهشدموجبها،بارفروشمیدانکردنتعطیلباطیبخرداد،15روزدراما .بستنصرتطاقِوکردفرششوش،

گفته] عوضدراوماا. [امانداختهراهراغایلهاینوامگرفتهپولخمینیازبگوگفتندوکردندشکنجهرااو: گویدمیايدرچهتقیسید.باشدداشتهنیزبیشتري
همقلیدتمرجعواستالشریففرجهتعالیااللهعجلعصرولیجانشینکهکسیبهخود،عمرپایاندرنیستمحاضربنابراینام؛کردهراخودمعمرمن: «بود

در11/8/42روزبامداددراواعدامحکمو. شدمحکوماعدامبهطیبسرانجام.»کنمنمیخیانتاو،دستگاهوالسلامعلیهحسینامامبهمن. بزنمتهمتهست،
ايبرروزشبانهسههاطلبهگویندمیمشهدونجفقم،علمیههايحوزهبهخمینیامامطیبشهادتازبعد.درآمداجرابهحشمتیهتیرمیداندر5:10ساعت
در. وندشمیمشرفعبدالعظیمحضرتحرمسریعایران،بهآمدنازبعدروزدوعلیهااللهرحمتخمینیامامکهاینجاستجالب. دهندانجامقضاروزهونمازطیب،
.دادندرضاییحاجطیببهراانقلابحرلقبامام؛.روندمیطیبمزارسربرامام،بودنددفنبزرگانازبسیاريحرمدرکهحالی

شاهرخ ضرغامیعاقبت بخیري

دعوا،کاباره،هرشبنبودجلودارشکسیکهآمدبوجودانسانی؛ه بودنددادهمدستبهدستهمه…واهلنارفقايراهنما،نبودشجاعت،بدنی،قدرت-
. خمینیفقطامام،فقط: گفتمیروزوشب. بود57بهمن.کرداثرپیرشمادردعاهاياینکهتا. داشتادامهگمراهیوغفلتدرشاهرخزندگیو ... . چاقوکشی

ماه.خمینیشومفدایت: کهبودکردهخالکوبیاشسینهرويهمینبراي.بودالخطابفصلاوبرايامامحرف. استهمانبگویدامامهرچه: گفتمیهمیشه
هاییبخشیاتمحگاهیوکردمیکمکبسیارفقیرانبه. کشیدنمیسیگارونبودسیگاري. آشامیدنمیشرابصفرومحرم. خواندمینمازوگرفتمیروزهرمضان

هید سرانجام در همان اوایل جنگ ش.گذاشتمیاحترامنیزروحانیانوسیدهابه. دادگداییبهراگرانشکاپشنبااسکناسايدستهزمستاندرباریک. کردمی
شد.

کاظم عبدالامیرعاقبت بخیري

جنگرددیگرشبرادربود،ایرانیرزمندگاناسیرکاظم،برادرانازیکی.عبدالامیرکاظمنام بهبودجوانیایرانیاسرايشکنجهمسئول5تکریتاردوگاهدر-
!دانستمیایرانیاسرايراخودمشکلاتهمهمقصرانگار. داشتایرانیاسرايبهنسبتخاصیکینهاوصافاینبا. شدنمیداربچهنیزخودشوبودشدهکشته

. شداردوگاهردوادیگريحالتباکاظمروزیک…است. انقلابیروحانیوفرماندهابوترابیآقايدانستمیاو. کردمیاذیتبیشترراابوترابیآقايمیانایندر
وماباکاظماررفتروزآنازاماو ... . جدیدشکنجهلابدگفتیم. کردیمتعجبما! دارمکارتاینجابیا: گفتورفتابوترابیآقايآزادگانسیدسمتبهراستیک

ابوترابیآقايودخازاینکهتا. بودعجیبماجرااینماهمهبراي. گذاشتمیاحترامابوترابیآقايبهحتی. زدنمیکتکرامادیگر! کردتغییرابوترابیآقايخصوصاً
بهارساداتسفارشبارهامادرموهستندشیعهماخانواده: «گفتمنبهروزآندرعبدالامیرکاظم:گفتوکردنقلراروزآنماجرايهمایشان... کردیمسؤال

درهبندکارهايبهنسبت) ع(زینبحضرتودیدهرا) ع(زینبحضرتخوابدیشبمادرماما.کنیاذیتراهاایرانیمبادابودگفتهمنبهبارها. بودکردهمن
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کهامآمدهمنحالا. کنمنمیحلالتکنی؟میاذیتراهاایرانیاردوگاهدرآیا: پرسیدمنازوبودناراحتدستمازبسیارمادرمبحص!کردهشکایتمادرمبهاردوگاه
.»بطلبمحلالیت

گناهانشازتاخواستمیخداازکاظم.آمدایرانمرزتاآزادگانسیدخصوصبهآنانباخداحافظیبرايکاظم. شدندآزادایرانیاسراياینکهتاگذشتروزها
مقامتواندمیکندواقعیتوبهاگرنسانا.طلبیدحلالیت…وهاشکنجهبابتهاآنازورفتایرانیاسرايازدیگربرخیسراغاو. بگذردایرانیاسرايبهنسبت

.رسیدشهادتبهسوریهدر) ع(زینبحضرتحرمازدفاعراهدرقبلمدتیماداستانکاظم. کندکسبراشهادت

مشخصی است.(قرآن، پیامبر، اهل بیت و علما) در توبه این افراد نقطه مهم و احترام به مقدسات

بین کسی که در اتاق پایش را به سمت بین کسی که در حرم امام زادگان می خوابد و پاي خود را دراز  می کند، با کسی که به آنها احترام می گذارد فرق است؛ 
سرش می گذارد فرق است.سد و بالاي قرآن دراز می کند و می خوابد و کسی که در عین خستگی  قرآن را از زیر پایش بر می دارد و می بو

ین کسی ؛ بفرق استبین کسی که روزنامه در خیابان را بر می دارد که شاید اسماء مقدسه در آن باشد با کسی که در کارواش روزنامه را زیر پایش پهن می کند
. »هل یستوي الاعمی و البصیر«گذارد، فرق است.از اسم آنان بر فرزندش می (ع)که اسم فرزندش را اسمی نامربوط می گذارد و کسی که به عشق اهل بیت

اینها با هم فرقی نمی کند؟

احترام به سادات، سیره علماي بزرگ

اگر در سیر و سلوك به جایی رسیدم، در بیداري شب و ترك مکروهات و مراقبت بر مستحبات بوده است، ولی اصل و شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی فرمودند:
بوده است.مت به ساداتخدروح همه اعمال، 

کسی که یکی از فرزندان من را ببیند و یک صلوات بفرستد، و یا جلوي پایش ». من رأي أولادي فصَلّی علَی ؛ زاده االلهُ فی السمعِ و البصرِ«: (ص) فرموندپیامبر
بلند شود، خداوند بر چشم و گوش او برکت می دهد. 

د نشده و نشده که سیدي را ببینم و جلوي پایش بلن:است؟ گفتندنشدهضعیفشماگوشوچشمسن،کهولتباعلتچهبهکردندسؤالسیبویهااللهآیتاز-
صلوات نفرستاده باشم. ایشان حتی روي منبر هم این کار را انجام می دادند و تا سید نمی نشست، بر منبر نمی نشستند. 

لم هرکس سیدي را ببیند و جلوي پاي او بلند نشود، به من پیامبر ظ».ولم یقم بین یدیه فقد جفانی و من جفانی فهَو منافقمن رأي اولادي «فرمودند: (ص)پیامبر
و جفا کرده است و هرکس به من جفا کند، منافق است.

ساله من ایشان بلند 7دیدم ایشان هی بلند می شوند و هی میشینند، دقت کردم با ورود و خروج بچه :می گفتسیدي تعریف می کند؛ میرزا جوادآقا تهرانیاز-
می شوند. 

هرکس یکی از فرزندان من را ببیند و از جایش تمام قد بلند نشود، به».من رأي اولادي و لایقوم قیاماً تاماً إبتلاه االله تعالی ببلاء لا دواء لَه«: فرمودند(ص) پیامبر
دردي مبتلا می گردد که هرگز شفا نخواهد یافت.

کودك سیدي در آن طرف کوچه در حال دویدن است که :طلبه ها پرسیدند آقا چه شده؟ گفتند،بار از جایشان بلند شدند و نشستند6در حین درس شیخ مفید-
می بینمش جلوي پایش بلند می شوم.من هر بار

هرکس یکی از فرزندان من را اکرام کند، مرا اکرام کرده و هرکس به یکی از ».من اکرم اولادي فقد اکرمنی و من اهانهم فقد اهاننی«فرمودند: (ص) پیامبر
فرزندان من اهانت کند، به من اهانت کرده است. 

بگو در ازاي رسالتم فقط محبت خاندانم را از شما می خواهم. (پیامبر) ».أَسئلَُکمُ علَیه أَجراً إلاَِّ المْودةَ فی الْقرُْبىقُلْ لا «خداوند در قرآن می فرماید:
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یع پول را می داد وفردي شیعه بنام ابوجعفر بود، که هر وقت سیدي در مغازه او می آمد و پول می خواست، سرمندر همسایگی ابراهیم ابن مهران می گوید:-
ولش را بگیر، و پ(ع)دفترت را ببر پیش علی:شکست شد، یک ناصبی در مغازه او آمد و گفتالمومنین (ع) می نوشت. بعد از مدتی وربه ضمانت امیربعضی ها را

را دید. پیامبر (ص) به حسنین گفتند: به پدرتان بگویید طلب ایشان را بدهد. (ع)و حسین(ع)و امام حسن(ص)پیامبردر عالم خواب،شبدل ابوجعفر شکست. 
ولی فرزندان من را رد نکن. از خواب بلند شد دید دقیقا به اندازه طلب سیدها ،دیگر فقیر نمی شوي:به او گفت(ص)پیامبرامام علی (ع) آمدند و پولش را دادند. 

و دیگر فقیر نشد.پول در دستش است! 

روزي در سرداب مقدس در حال خواندن مفاتیح بودند. روحانی به او -عالم بزرگی که مناظرات ایشان در کتاب شب هاي پیشاور آمده است-الواعظین سلطان -
پید که چرا وه او تواعظین بالکه سلطان .»دم خوبی نیستنه شیخ عباس آ«:مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی است. روحانی گفت:این چه کتابی است؟ گفت:گفت

رزند حضرت شما ف:واعظین خواست دست شیخ عباس را ببوسد که شیخ گفتالاو خود شیخ عباس قمی است و سلطان :این گونه می گویی؟ فردي از کنار گفت
و دست او را بوسید. زهرا (س) هستی

ترام به سادات چه خوب باشند چه بداح

.فرزندان مرا دوست بدارید و اکرام کنید، خوبانشان را براى خداوند و بدانشان را بخاطر من». الصالحونَ للَّه و الطَّالحونَ لیأَحبوا أَولاَدي«: فرمودند(ص) پیامبر

حترام او را ادر مسیرسید استچونید قانون با او برخورد کند، و با،مبادا به او بی احترامی کنید! دزد است:بردند، گفتآیت االله کوهستانیدزدي را نزد ،مردم-
مردم بدانید حق این سادات را خیلی خوردند که این حرف باعث توبه دزد شد.رید. نگه دا

در مشهد آداب زیارت خاصی داریم، بدون اذن دخول وارد نمی شویم، از بالاسر احترام به مقدسات ضرر نمی کنیم. مثلا احترام به مقدسات، حکم کیمیا را دارد؛ از
وارد نمی شویم و .... .

قدساتاهانت به مسرانجام

مرد ،اگر تو راست می گویی، شیر درون مجسمه بالاي سرت را زنده کن که با اشاره امام شیرها:توهین کرد، و جلو مامون به امام گفتامام رضا (ع)شخصی به -
حتی قطرات خون او را خوردند.را و 

دنبال آهویی افتاده بود، و تشنگی بر او غالب بود و هی پا بر اسب می کوبید، اسب رم کرد و ه تکه تکه شد؛ در حال شکار تنها بهمچنین یزید، در این دنیا تشنه -
پاي او در رکاب گیر کرده و هی به زمین و سنگ ها می خورد و تکه تکه شد. 

ما نماز می خوانیم و نمی گذاریم شما نماز بخوانید.:البته عمر گفت، براي عمر سعد هم اتفاق افتاد، (ع)داستان نماز خواندن حر پشت سر امام-

و ولی فقیه احترام نمی گذارد، خودش و نسلش به فساد و بدبختی کشیده می شوند. تقلید، کسی که به مراجعامروز

د بیگناهشان را کتک می زنند...نفرین کردند کسانی را که اولا(ص)، کسی را کتک نزنید؛ حتی پیامبر(ص)در روایت هست که از اولاد پیغمبر


